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  سخنراني سيد علي محمودي

  »چيستي دانشگاه، كيستي كنشگر علمي«شست: ن

  شناسي ايرانشناسيِ نظري انجمن جامعهتخصصي جامعه -گروه علمي

  باشگاه انديشه

  ١٤٠٢شهريور  ٢٩زمان: 

  باشد؟ هاي علمي و ساختاري، مستقلپرسش اصلي: چرا بايد دانشگاه از جنبه

  نظرية كانت دربارة دانشگاه ها:جدال دانشكدهكم. ي

  گيرند. سه دانشكدة الهيات، حقوق و پزشكي از سوي دانشكدة فلسفه مورد پرسش، نقادي و ارزيابي قرار مي

يقت، برداري از حقدانند. كار آنان، پردهتاز عرصة دانشگاه ميها سرجنگ دارند و نه خود را يكهفيلسوفان نه با دولت
  شناسي و اخلاق است. ها با مباني انسانهاي علمي، و ميزان سازگاري آنشناختي فرآوردهسنجش اعتبار معرفت

هاي خود را جهت بررسي با دانشگاه درميان بگذارد و ها و برنامهمشيهاي راهبردي، خطتواند پرسشدولت مي
التحصيلان ي كشور در تربيت نيروي انساني، شامل فارغتواند نيازهاهاي دانشگاهيان شود. دولت ميخواهان پاسخ

  هاي تحصيلي علمي مورد نياز را از دانشگاه درخواست كند. تأمين بودجة دانشگاه از وظايف دولت است.رشته

هاي علمي دانشگاه، ها و ديگر موضوعهاي درسي، متون درسي، روشها، تعيين موضوعها و نظريهارزيابي ديدگاه
هاي علمي دانشگاه، مانند  ها خارج است. دولت حق ندارد در درونماية فعاليتوظايف و اختيارات دولتاز حيطة 

هاي علمي، ايدئولوژيك و سياسي ها دخالت كند. دولت نبايد براي دانشگاه دستورالعملها و روشها، گفتمانموضوع
  ها شود.صادر كند و خواستار اجراي آن

» مقامات رسمي«داند. نقد قدرت سياسي، كاره را از دولت(نهاد قدرت سياسي) مستقل ميكانت نهاد دانش و دانشگا
اند، اما » كنشگر«است. دولتيان در عرصة سياست» آموزگاران آزادِ حق، يعني فيلسوفان«نيست، بلكه از وظايف

  نظام سياسي. گري و ارزيابي دار نقادي، سنجش؛ يعني عهده»گرنظاره«فيلسوفان و استادان دانشگاه، 

گانة مقننه، قضاييه و هاي حاكمان، شامل قواي سهفيلسوفان و دانشگاهيان توقع ندارند كه آراء آنان بر سياست
ها تأمل شود و هايشان به درستي فهميده و در مطاوي آنمجريه برتري داشته شود. آنان انتظار دارند كه ديدگاه

  ها در ادارة كشور استفاده شود. از آن
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ها را در بحران، تنگنا و خطر فروپاشي قرار هاي استبدادي، بيش از همه، اين نظامگرايي نظامسالاري و تماميتهيك
ها و مضايق براي استادان در انجام وظايف علمي و ها و ايجاد انواع محدوديتبا دانشگاه دهد. تقابل دولتمي

كشاند، هم كشور را از مدار هاي دانشگاه را به ركود ميشود. هم فعاليتهاي چندسويه ميپژوهشي، موجب خسران
  برََد. سازد، و هم حكومت را در بحران مشروعيت و كارآمدي فروميتوسعه خارج مي

هاي دانشگاه به سوي درهاي كاخ سياست گشوده باشد تا حاكمان كه بايد همواره پنجرهاسترهنمود كانت اين
هاي آنان را در ه درستي و دقت بشنوند و دربارة آراء آنان انديشه كنند و آموزهوران را بصداي فيلسوفان و انديشه

  كارگيرند.امور سياسي به

  دوم. استقلال علمي دانشگاه

طرفي است. آزادي انديشه، بيان، قلم، نقادي و سنجشِ علمي دانشگاه، آزادي و بي استقلالهاي بنيادين از شرط
هاي آزادي دانشگاه است كه استقلال اين نهاد علمي را نشان شجويي، از نمونههر وضعيت انساني، و نهادهاي دان

  هاي فكري و علمي دانشگاهيان، نماد برخورداري دانشگاه از استقلال است.طرفي دولت دربرابر فعاليتدهد. بيمي

هاي علمي، شامل ليتاز فضاي آزاد و ناوابسته در انجام فعا استقلال علمي دانشگاه، يعني برخورداري دانشگاه
هاي علمي متناسب با هر هاي درسي، انتخاب متون درسي، انتخاب روشريزي موضوعتدريس، پژوهش، برنامه

وگوي استادان و ها به صورت گفتها و گفتمانهاي هر رشتة تحصيلي مانند نظريهموضوع درسي، نقد موضوع
  دانشجويان.

نه، هاي آزادانه و متأملاكه فقط در چنين دانشگاهي امكان طرح پرسشتوان گفت در چرايي استقلال دانشگاه مي
كنند، اين نهاد سازنده، زير آيد. وقتي استقلال را از دانشگاه سلب ميهاي عالمانه و روشمند فراهم ميو پژوهش

  افتد.سازي، به كژراهه درميساية سنگينِ سيطرة كميت، ديوانسالاري و مدرك

هاي مافوق، صف شوند و گوش به فرمان مقامربازخانه نيست كه در آن استادان و دانشجويان بهدانشگاه، پادگان و س
گري است، نه سلوك دانشوري. دانشگاه بالنعل اجرا كنند. اين شيوه، طبيعت نظاميالنعلهرچه آنان گفتند، طابق

ها، كلاف سردرگُمِ ادارة كشور به شيوة ها قرارگيرد. در اين صورت، به جاي گشودن گرهتواند زير فرامين دولتنمي
افكند. اين دولت است كه بايد ناگزير به دانشگاه كاري فرو ميسالارانه، دولت را در هاوية سرگرداني و ندانمفرمان

  تكيه كند، نه دانشگاه به دولت.

مستمر دارد. از دانشگاهِ مستقل به عرصة عمومي، شهروندان، سرنوشت كشور و نحوة مديريت آن، نگاه ژرف و 
هاي كشور است و ارائة نظرها، ها و برنامهها، سياستوظايف دانشگاهيان، نظارت مداوم و نقد جدي راهبردها، قانون

پيشنهادها و رهنمودها. درهاي چنين دانشگاهي به سوي خيابان، جامعه، دولت و ساختارهاي سياسي، اجتماعي، 
  نگرد.هاي باز به شهروندان، قدرت حاكم و جهان مياه با چشمفرهنگي، اقتصادي و نظامي باز است. دانشگ
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  سوم. استقلال ساختاري دانشگاه

افزون بر استقلال علمي، بايد از نظر ساختاري نيز آزاد و مستقل باشد. موارد زير در اين خصوص داراي  شگاهندا
  اولويت و اهميت بنيادين اند:

  طرفي و رقابت سالم دانشجويان برمدار قانون عادلانه.يپذيرش دانشجو، براساس آزادي، برابري، ب. ١

هاي علمي يرش از جنبههاي مصوب عادلانه و فارغ از تبعيض و اعِمال نفوذ. اين پذپذيرش استاد، بر اساس قانون. ٢
ها و شوراهاي آموزشي و پژوهشي، شامل اعضاي هيئت علمي و فكري بايد وفق سنت دانشگاهي، از سوي گروه

طرفانه و اخلاقي، هاي آموزشي و پژوهشي، با خردمندي، نگاه بيهاي علمي و تواناييگيرد. ملاكه صورتدانشگا
بايد مبناي پذيرش استاد باشد. استاد دانشگاه تعريف مشخص و جايگاهي ويژه در هر كشور دارد. هركه از راه 

است، حتي با » سفارشي«و » خودي«، »ه شدهاز بالا توصي«، »عزيزكرده«توان و نبايد از آنجا كه رسد را نميمي
به دانشگاه تحميل كرد. استاد واقعي بايد مراتب دشوار علمي، اخلاقي و فرهيختگي » استاد«ضرب و زور به عنوان

اي باشد، تا دانشگاه را به صورت عيني و نه فضايي و نمايشي گذرانده باشد، داراي كارنامة علمي با كيفيت و برجسته
  ة ورود بدهد. به او اجاز

هاي آموزشي و پژوهشي، هاي مديريتي دانشگاه از هيئت امناء، رياست دانشگاه تا مديريت شوراها و گروهسمِت. ٣
  هاي علمي به صورت آزاد و دموكراتيك برگزيده و تعيين شوند.بايستي از سوي هيئت

دانشگاهي و يا برچيدن نهادهاي موجود، بايد از سوي مديريت انتخابي دانشگاه -ها و نهادهاي درونتأسيس بخش
  انديشي با استادان صورت گيرد و از بيرون دانشگاه، ديكته و اعِمال نشود. با نظارت و هم

لي، بايد از سوي مديريت و برچيدن نهادهاي قبدانشگاهي و يا لغو -ها و نهادهاي جديد درون. تآسيس بخش٤
  فكري استادان صورت گيرد و از خارج دانشگاه، ديكته و اعِمال نشود. دانشگاه با نظارت و هم

هاي نظام سياسي در مسائل علمي و ساختاري، از طرف و مستقل دانشگاه از دخالتمرزياني حريم آزاد، بي. ٥
  ضاي هيئت علمي است.اختيارات مديريت دانشگاه و با نظارت دقيق و مستمر اع

هاي غير دانشگاهي و غير دانشجويي از دانشگاه، زير هر ها و دستهبرچيدن دفاتر و نهادهاي اشخاص، گروه. ٦
  ناپذير است. عنواني، ضرورتي حتمي، عاجل و اجتناب

بعيض، و نيز هاي دانشجوييِ متكثر و مستقل، با حفظ برابري، فارغ از هرگونه تحمايت، تقويت و تثبيت انجمن. ٧
هاي مصوب با تأمين خواست و نظر دانشجويان، بدون ايجاد هاي دانشجويي در چارچوب اساسنامهآزادي فعاليت

    محدوديت و مزاحمت، امري بديهي و لازم است.
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